
متن ویراستۀ سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر 
که به همت مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار  سید محمدعلی ایازی 
کانون  امام خمینی)ره( نمایندگی استان اصفهان، با همکاری 
حسنات در تاریخ پنجشنبه 1393/9/27 در محل نگارستان 
گردید.1 حضرت امام خمینی)ره( برگزار 

مقدمه
همواره  است.  کم  حا ما  اسلامی  جامعۀ  بر  خاصی  شرایط  امروز 
که  جوامع از افراط ها و تفریط ها و تحجرگرایی دینی رنج برده 
نمونۀ اخیر آن رفتارهای تندروانۀ جریان های مذهبی در میان 
اسلام  جهان  در  داعش  حرکت  است.  مذاهب  و  عقاید  پیروان 
مذهبی  جریان های  از  برخی  و  اســت  ما  نگرانی های  از  یکی 
با توهین به مقدساتِ عقاید دیگران  که به اسم ولایت  شیعی 
کرد. بدون  همراه است، در این سوی نگرانی می توان مشاهده 
تردید این دو جریان در تشدید نزاع های مذهبی مؤثر بوده و به 
تقابل و رویارویی بیشتر انجامیده است. در تاریخ اسلام، جامعۀ 
اسلامی از بدو تشکیل حکومت اسلامی در مدینه از این جریان 
انحرافی به دور نبوده و در دوره های مختلف تاریخ اسلام شاهد 
ایران  معاصر  دورۀ  در  به ویژه  هستیم،  جریان  این  فرود  و  فراز 
حرکت  در  شدن  تنومندتر  و  ریشه دارتر  به سوی  تحجر  جریان 
عوامل  و  دینی  تحجر  از  نوعی  بر  کید  تأ گفتار  ایــن  در  اســت. 
که نگاه سطحی و ظاهرگرایانه و سَلَفی به دین  انحطاط است 
بر  و مذهب دارد و هیچ تحول و نوآوری و حتی تحول مبتنی 
اصول را بر نمی تابد. این جریان در تاریخ تشیع سابقه داشته، 
و  گردید  اخباریگری  جریان  به  منجر  که  صفویه  دورۀ  در  یکی 

گرفته است. که به شکل دیگری رشد و نضج  امروز 
امام  نهضت  و  تفکر  با  مخالف  جریان های  جمله  از  تحجر 

افول و انحطاط تمــــــــــــــدن ها
از دیدگݡاه امام علـــــــــــــــــــی)ع(
دکتر سید محمدعلی ایازی
وهشگر حوزۀ دین ٰـالاتپژ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ
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تحجر از جمله 
جریان های مخالف 
با تفکر و نهضت امام 
خمینی)ره( به شمار 
می رود؛ از این رو امام 
به موازات حرکت 
سیاسی اش، با صراحت 
و جدیت بیشتر به 
مبارزه و مقابله با 
جریان تحجرگرایی 
برخاست. این رویکرد 
امام در برخورد با تحجر 
پس از پیروزی انقلاب 
افزایش یافت و به ویژه 
در اواخر عمرش در 
پیام تاریخی منشور 
روحانیت دربارۀ این 
جریان فرمودند: »خون 
که پدر پیرتان  دلی 
از این دستۀ متحجر 
خورده است، هرگز از 
فشارها و سختی های 
دیگران، نخورده 
است«.

علی در سخنی به دو ویژگی اشاره و می فرماید: یَستَدلُّ عَلی ادبار 
وع وَ تَقدیم الأراذِل وَ تأخیر  ک بِالفُر ربع: تَضییع الُأصولِ وَ التَمَسُّ

َ
ول بِأ ِالدُّ

الَافاضِل.2)نامه 53(. 
کــردن  ضایع  اســت،  دولــت هــا  انحطاط  نشانۀ  چیز،  چهار 
اصول؛ چسبیدن به فروع؛ مقدم داشتن افراد فرومایه و پست؛ 

کنار زدن افراد با فضیلت.
کردن اصول و چسبیدن به فروع، چیست؟  منظور از ضایع 
از  بیش  تکیۀ  و  شــدن  ســرگــرم  و  ترجیح  آن  مفهوم  نخستین 
کردن  فراموش  و  و مسائل غیربنیادی  به ظواهر، شعائر  اندازه 
ارزش ها است. جایگزینی شریعت به جای اخلاق. در مدیریت و 
برنامه ریزی به جای تکیه بر کارهای اصلی و بنیادی در اقتصاد، 
تکدی پروری  اقتصاد  ترویج  و  صوری  کارهای  به  آوردن  روی 

به جای رونق تولید. 
از  بعد  اســـت.  مذهبی  اخــتــلاف هــای  تشدید  دیــگــر  نمونۀ 
مجدد  قــدرت  از  جلوگیری  بــرای  غربی ها  صلیبی،  جنگ های 
مسلمانان و گسترش اسلام در قلب اروپا، بهترین چاره را تقسیم 
با  کشورهای متعدد دیدند. استعمار نو نیز  امپراتوری اسلام به 
با دعوای شیعه و سنی در بین  امروز  همین روش ملی گرایی و 
کشورهای اسلامی، آنها را بدین تلقیات پوچ و واهی واداشته و 
با ایجاد درگیری های مذهبی در بین مسلمین، آنها را از توجه 
به حرکت خزنده در غارت و تاراج سرزمین های اسلامی منحرف 

کردند.
منظور از تَقدیم الأراذِل وَ تأخیر الَافاضِل، چیست؟ شاید این 
فراز روشن تر باشد و جمله ای دیگر در توصیف امام بیانگر وجهی 
جاهله  و  مُلجَم  عالمه  می فرماید:  که  است  کلام  این  از  دیگر 

مُکرَم.3
امام در اشاره به نوعی از تحول ارزش های اجتماعی و نشان 
ا  اسُ إِنَّ هَا النَّ یُّ

َ
دادن نمونۀ دیگر نشانه های انحطاط می فرمایند: أ

یَزْدَادُ  وَ  الْمُحْسِنُ مُسِیئاً  یُعَدُّ فِیهِ  کَنُودٍ  زَمَنٍ  وَ  دَهْرٍ عَنُودٍ  صْبَحْنَا فِی 
َ
أ قَدْ 

فُ  نَتَخَوَّ لَا  وَ  جَهِلْنَا  ا  عَمَّ لُ 
َ
نَسْأ لَا  وَ  عَلِمْنَا  بِمَا  نَنتَفِعُ  لَا عُتُوّاً  فِیهِ  الِمُ  الظَّ

از  پر  و  کینه توز،  روزگــاری  در  مــردم،  ای  بِنَا.4  تَحُلَّ  ی  حَتَّ قَــارِعَــةً 
که نیکوکار، بدکار  کرده ایم،  کفران نعمت ها، صبح  ناسپاسی و 
می افزاید،  خود  سرکشی  و  تجاوز  بر  ستمگر  و  می آید،  شمار  به 
نمی دانیم،  آنچه  از  نه  و  می گیریم،  بهره  می دانیم  آنچه  از  نه 
نیاید،  ــرود  ف مــا  بــه  تــا  مهمی  حــادثــۀ  هیچ  از  نــه  و  می پرسیم، 

می ترسیم.
این بیان حضرت چهره ای دیگر از جامعۀ آفت زده و نظام از 

گسیختۀ استبدادی است. هم 

مــوازات حرکت  به  امــام  رو  این  از  مــی رود؛  خمینی)ره( به شمار 
با  مقابله  و  مبارزه  به  بیشتر  جدیت  و  صراحت  با  سیاسی اش، 
جریان تحجرگرایی برخاست. این رویکرد امام در برخورد با تحجر 
پس از پیروزی انقلاب افزایش یافت و به ویژه در اواخر عمرش در 
پیام تاریخی منشور روحانیت دربارۀ این جریان فرمودند: »خون 
از  این دستۀ متحجر خــورده است، هرگز  از  پیرتان  پدر  که  دلی 
فشارها و سختی های دیگران، نخورده است«. به همین دلیل 
در  می داند  دینی  حوزه های  را  کانون ها  این  از  یکی  که  ایشان 
که یکی از معضلات عمده در باب احیای  سخنانی اشاره می کند 
دین و اندیشه اسلامی، وجود تحجرگرایان و مقدس نماهاست. 
کردن خطر این افراد برای دین و نظام،  گوشزد  امام خمینی در 
این چنین می فرمایند: »امروز عده ای با ژست مقدس مآبی چنان 
گویی وظیفه ای  که  تیشه به ریشۀ دین و انقلاب و نظام می زنند 
غیر از این ندارند. خطر تحجرگرایان و مقدس نمایان احمق در 

حوزه های علمیه کم نیست.«
از  بــروم. یکی  ع اصلی خــودم  به ســراغ موضو این مقدمه  با 
ح در حوزۀ فلسفۀ تاریخ، شناسایی افول و سقوط  مباحث مطر
ع  این موضو آنها است.  بر  کم  قوانین حا و  انحطاط دولت ها  و 
یکی  اســت.  شده  ح  مطر حدیثی  منابع  برخی  و  کریم  قــرآن  در 
بیان  آن  ع در  این موضو گستردگی  به  که  این منابع حدیثی  از 
سخنان  از  شده  ــردآوری  گ رضی  سید  نهج البلاغه  کتاب  شــده، 
سقوط  و  افول  مباحث  گسترده ترین  که  است،  امیرمؤمنان)ع( 
است.  کــرده  نقل  علی)ع(  امــام  نگاه  از  را  حکومت ها  و  جوامع 
نامه های آن حضرت نقل  و  که در قالب خطبه ها  روایــات  این 
آن  احــوال دوران  و  برخی شرایط  و  کلی  به صورت  برخی  شده، 
حضرت و هشدار برای برگشت به جاهلیت و ارتجاع است. این 
که جامعۀ ستم زده را از جامعۀ  شناسایی از طریق علائمی است 
کمک  نکات  این  بررسی  می کند.  جدا  آبــاد  و  آزاد  و  عدل محور 
کرده و برای تعیین  که آنها را در جوامع معاصر شناسایی  می کند 
استناد  تاریخی  قانونی  به عنوان  حضرت  آن  کلمات  به  علائم 
و  انحطاط  نشانه های  بیان  برخی  این علائم  کنیم.  مراجعه  و 
از اخلاقیات  برخی توصیف و تحلیل مسائل مرتبط با حکومت 
جوامع  نظام  که  اســت  جوامعی  چنین  بر  کم  حا ارزش هـــای  و 

استبدادی و ستم زده را تشکیل می دهد. 
۱ـ نشانه های انحطاط جامعه

که مهمترین علامت انحطاط یک  نخستین پرسش این است 
که جامعه به سمت اضمحلال  نظام چیست و چگونه می شود 
کمان سازنده چنین وضعیتی است. امام  پیش می رود و رفتار حا
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۲ـ حق در برابر مسؤولیت
از مباحث مهم ضرورت پاسخگویی حکومت در برابر حق حکومت است.  یکی 
ى عَلَیْهِ، وَلَا یَجْرِی عَلَیْهِ  امام در این زمینه می فرمایند: فَالْحَقُّ ... لَایَجْرِی لِاََحَدٍ إِلّاَ جَرَ
جریان  کسی  نفع  به  حق  عَلَیْهِ.5  یَ  یَجْرِ وَلَا  لَهُ  یَ  یَجْرِ نْ 

َ
أ لِاََحَــد  کَانَ  وَلَــوْ  لَهُ،  ى  جَرَ إِلّاَ 

نمی یابد جز اینکه در مقابل برایش  »مسؤولیتی « به وجود می آورد. و حق بر زبان 
کسی جارى نمی شود جز اینکه به همان اندازه به سود او جریان می یابد.

۳ـ حق انتقاد شهروندان
این نکته  و  کمان سخن می گوید  از نصیحت حا از حق شهروندان  امیر مؤمنان 
اَ  بِحَقٍّ مَقالَـةٍ  عَنْ  تکُفّوا  فلا بیان می کند:  نظرات خود  بیان  در  مردم  بیان حق  با  را 
فَاِنّ یلَسْتُفی نَفْسیبِ فَوقِاَنْ اُخْطِیءَ و لا آمَنُ ذلِکَ مِنْ فِعلی الّا اَنْ یَکْفِیَ  بِعَدْلٍ  وْمَشْوَرَةٍ 
گفتن سخن حق یا مشورت عدالت آمیز  ی6؛ »پس، از  اللّهُمِ نْنفسی ماهو اَمْلَکُ بِهِ مِنِّ
کنم نمی دانم و از آن  خودداری نکنید؛ زیرا من خویشتن را مافوق آنکه اشتباه 
که ازمن بر  کند  کفایت  کار نفس  کارهایم ایمن نیستم، مگر اینکه خدا مرا در  در 

آن تواناتر است.
امام خطاب به فرمانرواى مصر )مالک اشتر نخعی( ضمن ارائۀ راهکارهاى 

که: کرامت، سفارش می کند  رسیدن جامعه به سعادت و 
یاً  طْفَ بِهِمْ، وَلَا تَکُونَنَّ عَلَیْهِمْ سَبُعاً ضَارِ ـةَ لَهُمْ، وَاللُّ ـةِ، وَالْـمَحَبَّ عِیَّ حْمَـةَ لِلرَّ شْعِر قَلْبَکَ الرَّ

َ
وَأ

إمّا نَظِیرٌ لَکَ فِی الْخَلْقِ: مهربانی  ینِ، وَ خٌ لَکَ فِی الدِّ
َ
ا أ هُمْ صِنْفَانِ: إِمَّ کْلَهُمْ، فَإِنَّ

َ
تَغْتَنِمُ أ

با مردم را شعار )پوشش( دل خویش قرار ده، و با همه دوست و مهربان باش. 
که خوردن آنان را غنیمت دانی، زیرا  مبادا هرگز، چونان حیوان درنده ای باشی 
آفرینش  تو در  تو، و دستۀ دیگر همانند  برادر دینی  مردم دو دسته اند: دسته اى 

می باشند.7

زَمَنٍ  وَ  عَنُودٍ  دَهْرٍ  فِی  صْبَحْنَا 
َ
أ قَدْ  ا  إِنَّ اسُ  النَّ هَا  یُّ

َ
أ فرمایند:  می  )علیه السلام(  امام 

لُ 
َ
نَسْأ لَا  وَ  عَلِمْنَا  بِمَا  نَنْتَفِعُ  لَا  عُتُوّاً  فِیهِ  الِمُ  الظَّ یَــزْدَادُ  وَ  مُسِیئاً  الْمُحْسِنُ  فِیهِ  یُعَدُّ  کَنُودٍ 

و  کینه توز،  روزگــاری  در  مردم،  ای  بِنَا.  تَحُلَّ  ی  حَتَّ قَارِعَةً  فُ  نَتَخَوَّ لَا  وَ  جَهِلْنَا  ا  عَمَّ
شمار  به  بدکار  نیکوکار،  که  کرده ایم،  صبح  نعمت ها،  کفران  و  ناسپاسی  از  پر 
از آنچه می دانیم بهره  می آید، و ستمگر بر تجاوز و سرکشی خود می افزاید، نه 
می گیریم، و نه از آنچه نمی دانیم، می پرسیم، و نه از هیچ حادثه مهمی تا به 

ما فرود نیاید، می ترسیم.8
گاه انحراف جامعه از اصول صحیح اخلاقی سبب دگرگون شدن  که  از آنجا 
نوعی  را  نیرنگ  و  کلمات  با  بــازی  و  عوام فریبی  که  آنجا  تا  می شود،  ارزش هــا 
کید بر ارزش ها  ذکاوت و هوشیارى می شمرند و پایبند بودن به عهد و پیمان و تأ
را ساده لوحی می انگارند، امام علیه السّلام در ادامۀ این سخن چنین می فرماید: 
کیاست  که غالب اهلش خیانت و پیمان شکنی را  »ما در زمانی زندگی می کنیم 
می خوانند.  مدبّر  و  مدیر  را  افراد  این گونه  بی خبر  جاهلان  و  می شمارند،  عقل  و 
گر  ا و بدى ها  نیکی ها  براى سنجش  که معیارى است  ارزشی جامعه  آرى نظام 
گردد، ظهور چنین پدیده هایی در آنجا دور از انتظار نیست، معروف منکَر  واژگون 

می شود، و منکر معروف. 

اَهْلِ  عِنْدَ  بِهِ  ظُ  یُتَحَفَّ بِما  ی  مِنِّ ظُوا  تَتَحَفَّ لا  وَ  الْجَبابِرَةُ،  بِهِ  مُ  تُکَلَّ بِما  مُونِی  تُکَلِّ فَلا 
لا  وَ  لِی،  قِیلَ  حَقِّ  فِی  اسْتِثْقالًا  بِی  وا  تَظُنُّ لا  وَ  بِالْمُصانَعَـةِ،  تُخالِطُونِی  لا  وَ  الْبادِرَةِ، 
هُ مَنِ اسْتَثْقَلَ الْحَقَّ اَنْ یُقالَ لَهُ، أوِ الْعَدْلَ اَنْ یُعْرَضَ عَلَیْهِ  الْتِماسَ إِعْظامٍ لِنَفْسِی، فَإِنَّ

9
وا عَنْ مَقالَـةٍ بِحَقِّ اَوْ مَشُورَةٍ بِعَدْلٍ. کانَ الْعَمَلُ بِهِما أثْقَلَ عَلَیْهِ، فَلا تَکُفُّ

آن سان که با جباران سخن می گویند، با من سخن مگویید و از من پنهان 
مدارید آنچه را از مردم خشمگین، به هنگام خشمشان پنهان می دارند. نیز 

به چاپلوسی و تملق با من آمیزش مکنید.
4ـ ذلت و خواری برای همراهی کنندگان

از  عــده ای  صفین،  جنگ  در  شــام  به  )علیه السلام(  امــام  حرکت  مسیر  در 
از اسبان و اشتران  کردند،  انبار به امام )علیه السّلام( برخورد  دهقانان شهر 

خود پیاده شدند و پیشاپیش آن حضرت می دویدند.
کار در فرهنگ و عادت  گفتند: این  حضرت فرمود: چرا چنین می کنید؟ 
ما، برای بزرگداشت و احترام فرمانروایان است. حضرت فرمود: وَاَلِله مَا یَنْتَفِعُ 
کُم وَ تَشْقَونَ بِهِ فِی آخِرَتِکُم وَ مَا  نْفُسِکُم فِی دُنْیَا

َ
أ ونَ عَلَی  کُم لَتَشُقُّ إِنَّ مَرَاؤُکُم وَ 

ُ
أ بِهَذَا 

که  ارِ. به خدا سوگند  عَـةَ مَعَهَا اَلْأَمَانُ مِنَ اَلنَّ بَحَ اَلدَّ رْ
َ
ـةَ وَرَاءَهَا اَلْعِقَابُ وَ أ خْسَرَ اَلْمَشَقَّ

َ
أ

کار سودی نبردند، و شما در دنیا با آن، خود را به زحمت  امیران شما از این 
است  زیان بار  چه  و  می گردید،  زحمت  و  رنج  دچــار  آخــرت،  در  و  می افکنید 
که با آن، امان  که عذاب در پی آن باشد، و چه سودمند است آسایشی  رنجی 

از آتش جهنم باشد.
5ـ هدف وسیله را توجیه نمی کند

برای حفظ نظام و حکومت خود، به هر وسیله ای از آن جمله دروغ و تهمت 
اعتراف های  یا  بدهد،  را  شهروندان  آزار  و  شکنجه  دستور  یا  و  بزند  دست 
تعلیم  از  گونه ای  خود  هم  امام  بیانات  از  ع  نو این  بگیرد.  آنان  از  دروغین 
طُورُ بِهِ مَا 

َ
یتُ عَلَیْهِ! وَ الِله لَا أ صْرَ بِالْجَوْرِ فِیمَنْ وُلِّ طْلُبَ النَّ

َ
نْ أ

َ
ونِّی أ مُرُ

ْ
تَأ

َ
ارزش هاست: أ




